
 شرح

 )نشرح(

شرح به معنای گسترش مخصوص در موضوعي  هو بسط مخصوص في موضوع، و يقابله القبض.

يعني  ؛ شرح صدر است. در مقابل قبض است.

از و رفع انقباض  صدر ) سینه (در  شايجاد گشاي

، آماده شود .  ش نور و ايمانپذيربرای ، تا آن 

بنابراين انشراح ، فقط تحقق استعداد و اقتضا است 

  .  

فالنظر في الورود الى جهة  هو ما يقابل الورود. صدر

الصیرورة الى محیط، كما أنّ الصدور ناظر الى جهة 

 صیرورة الى خارج محیط معیّن.

چیزی است كه در مقابل ورود است؛ زيرا در ورود، 

شدن به محیط معین جنبه صیرورت و داخل 

مورد نظر است، و صدور، به معنای صیرورت و 

 . خارج شدن از محیط معین است

 وضع

 )وضعنا(

 . ء في محل هو جعل شي

فمفاهیم الانخفاض و الانحطاط و السقوط و الخشوع 

و الخسران و الترك و الافتراء و غیرها: إنّما هي من 

ال و لوازم الأصل و آثاره باختلاف موارد الاستعم

 اقتضائها.

 قرار دادن چیزی در محلي است.

تادن( و انحطاط ) فرو افیم انخفاض )پس مفاه

( و ريخته شدن( و سقوط و خشوع )خضوع شديد

( و ... : بر حسب ان و ترك و افتراء )تهمتخسر

ثار و اختلاف موارد كاربرد و اقتضای آنها ، از آ

 لوازم اصل هستند.

ء محمولة  على ثقالة في شيإنّ الوزر صفة و يدلّ  وزر

 ء أو محلّ. على شي

به سنگیني چیزی كه بر محل يا چیز ديگری 

و از مصاديق آن : ) وَزَر ( ؛ كوه  حمل شده، گويند.

كوچکي است كه بر زمین حمل مي شود ، و وِزر ) 

 گناه ( بر گردن انسان و ... است.

 نقض

 )أنقض(

ض و من مصاديقه: نق هو نکث ما احکم و حلّه.

الحبل المبرم المفتول. و نقض البناء المحکم. و نکث 

 ..العهد و العقد اللازم.

نقض به شکستن و باز كردن چیزی كه محکم 

و از مصاديق آن: بازكردن  شده باشد گويند.

، و خراب كردن ريسمان محکم تابیده شده

و شکستن عهد و عقد لازم و ... ساختمان محکم ، 

 است.

 في قبال البطون، بأىّ كیفیّة كان.هو مطلق بدوّ  1ظهر

و في الحیوان و الإنسان بلحاظ البدن: الجهة الّتى 

و في الإنسان أيضا قريب من هذا، فانّ  تقابل البطن،

في ظهره من القوّة و التحمّل و الصلابة و الشدّة ما 

 گويند.آشکار بودن واضح و قهری چیزی به 

یوان است كه در جهت عضو بدن در انسان و ح

مقابل بطن است. در پشت، قوت و تحمل و 

 صلابت و شدت به نسبت بطن وجود دارد. 

                                                           
 است.اعتبار آن ه فتح ظ( پشت. معنى اصلى كلمه بنا بر قول راغب همين است و معانى ديگر به )ب:  725، ص 4 قاموس قرآن، ج  1



 .لیس في جهة البطن

 رفع

 )رفعنا(

 چیزی را در بلندا قرار دادن است. .هو ما يقابل الخفض

هو التذكّر في قبال الغفلة و النسیان، و هذا المعنى  ذكر

 أعمّ من التذكّر بالقلب أو باللسان.

در مقابل فراموشي يا غفلت گويند. اين به يادآوری 

 تواند اعم از تذكر به قلب يا به زبان باشد.معني مي

آن چیزی است كه در مقابل يُسر است ؛ يعني  .هو ما يقابل الیسر أى شدّة في صعوبة و مضیقة عسر

شدت در صعوبت ) دشواری ( و مضیقة ) تنگي ( ؛ 

 خواه مادی باشد يا معنوی.

  سهولت در گشايش ، و در مقابل عُسر است.  .فى سعة، و يقابلها العسر هو سهولة يسر

هو التخلىّ عن اشتغال، و الخلاء أعمّ من أن يکون  فرغ)فرغت(

 .خالیا في نفسه أو خالیا بعد الشغل

خالي شدن از اشتغال است ؛ و فرقي نمي كند كه 

اين خالي بودن ذاتي باشد ، يا پس از مشغولیت 

 واقع شود.

 نصب

 )انصب(

و  ء في محلّ بالاقامة و الرفع الظاهر. هو تثبیت شي

أماّ نصب الخلیفة الحقّة و الوليّ للأمر: فهو من 

 مصاديق هذا النصب.

محلي به وسیله بالا بردن  كردن چیزی در ثابت

نصب خلیفه ) جانشین ( حق و  آن است.آشکار 

 ولي امر از مصاديق اين نصب است .

بالتخلیة  ء الى جهة الکمال و رفع النقائص شيسوق  ربب)ربّ(

 . و التحلیة

راندن چیزی به سوی كمال و برطرف كردن 

 نقايص آن ، به وسیله تخلیه و تحلیه است.

فظهر أنّ المیل و الرغبة و الشوق  .هو المیل الأكید رغب)ارغب(

تختلف من جهة الشدّة و الضعف، و يجمعها التمايل 

و هو عامّ في المکروه و الممدوح و فیما يرى و ما لا 

 يرى.

اختلاف میل و رغبت و شوق  گويند.به میل شديد 

از جهت شدت و ضعف است ، و وجه اشتراكشان ، 

ی تمايل است كه هم چیزهای پسنديده و چیزها

ناپسند و هم چیزهای ديدني و ناديدني  را شامل 

 مي شود .

 


